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پشت تاریخ

ســیل بزرگ سراســري نوروز ۹۸ در ایران، مانند 
شــوکي بزرگ دولتمردان را گویي با نوعي احساس 
گناه در شــرایطي تدافعي قرار داد. هر جناح براي 
جلب اعتماد جریحه دارشده عمومي، مي  کوشیدند 
و مي  کوشــند ضمن به رخ کشیدن توانمندي خود و 
خواب آلودبودن جنــاح مقابل، تا کمر و بیش از آن 
در آب فــرو رونــد تا ثابت کنند کــه در فداکاري در 
انجام وظایف یا فوق وظایف خود کم نگذاشــته اند. 

اما شاید دیر به این فکر افتاده اند.
مي گویند مطبوعــات رکن چهارم دموکراســي 
هســتند؛ یعني بلندگوي جامعه اند و نقاط ضعف 
را مطرح مي  کنند و به رخ مي  کشند و دولتمردان را 
به فکر درمان مي  اندازند. اما، فقط سانســور نیست 
که رکن چهــارم را به چرخ پنجــم تبدیل مي  کند، 
نادیده گرفتــن هــم نوعي سانســور اســت؛ یعني 
نادیده انگاشتن مقولاتي هم که جان به در مي  برند و 
مطرح مي  شوند که انگار به قول قدیمی ها بگویند: 

«بنویس خطّت خوب شه».
در دهه ۱۳۶۰ در گردشي با دوستان در کوه هاي 
بالادســت نور در حاشــیه خزر، وارد جنگلي بکر با 
درختان عظیم سر به فلک کشیده شدیم که گروهي 
مقتدرانــه و بــا اره برقــي مشــغول انداختن آنها 
بودنــد. از چندوچون که پرســیدیم، دیدیم در تیول 
فلان جای خاص بود و ســاکت ماندیم. آثار آن در 
سال هاي بعد در فراگیرشدن سیل  ها در دامنه هاي 
همــان کوه ها مکرر آشــکار شــده و منعکس هم 
شــده اســت. اما آیا در میان مقامات تا کمر در آب، 
خواننده اي هم داشته است؟ خود من در ۲۶ خرداد 
۹۴ در «کرگــدن» که آن زمــان  ضمیمه «اعتماد» 
بود، نوشتم: «... نکته مورد نظر ما در اینجا فاجعه 
جنگل زدایي است که نیاز به تولید و مصرف چوب 

و کاغذ موجب بیاباني شدن میلیون  ها هکتار جنگل 
سرسبز شده است. ســیل  هاي عظیم و ازمیان رفتن 
خانــه و زندگــي میلیون  ها نفر همانند ســیل  هایي 
کــه ما نیز در گرگان و بابل رود آزمودیم، هشــداري 
بیدارکننده بود که چین را به محاســبه واداشــت: 
مجموع ســودهایي که از بریدن درختان عایدشان 
شــده بود، بــه پاي جزئي از خســاراتي کــه در اثر 
بریدنشان وارد شده بود، نیز نمي  رسید. چین بریدن 
درخــت را ممنوع و براي بهره برداري از آن ضوابط 
و اصولي «پایدار» وضع کرد. ژاپن در قرن گذشــته 
بــه همین نتیجه و ممنوعیت رســیده بــود. اکنون 
دوســوم از خاک کشــور کوچک ژاپن زیر پوشــش 
جنگلي است. کره جنوبي بعد از جنگ  هاي داخلي 
بــه این امر همت گمارد و اکنــون میلیون  ها هکتار 
کوهستان  هاي آن کشور  که هرگز جنگلي نبوده اند، 
در زیر پوشــش مخملین جنگل قرار گرفته، در آب 
و هــوا  و اقلیم آن کشــور و در حیات وحش آن اثر 
گذاشته است.  با ممنوعیت جنگل زدایي و قانونمند 
و پایدارشدن بهره برداري از نیاز آنها به چوب کاسته 
نشد. اکنون سال هاســت که آنان نیاز اضافي خود 
را با واردکردن چوب از کشــورهاي فقیرتر و اغلب  
استوایي رفع مي  کنند. چوب مورد نیاز خود  را وارد، 
یــا  به عبارت دیگر، مشــکل یا مســئله زیان بخش 
خودشــان را صادر مي  کنند و این بخشي از مسئله 

توسعه است...».
مأخذ مــن کتاب «فروپاشــي» بود کــه هنگام 
ترجمــه آن به این باب رســیده بــودم: «... مبادله 
بعدي میان چین و ســایر کشورها شــامل وارداتي 
دوبرابر صادراتش است: واردات الوار که به معني 
صادرات جنگل               زدایي اســت. چین در مصرف الوار 
مقام ســوم را در جهــان دارد، زیرا چوب ۴۰ درصد 
انرژي روســتایي را به شــکل هیزم تأمین مي               کند و 
تقریبــا کل مــواد اولیه براي صنایــع کاغذ و خمیر 
کاغــذ را تأمین مي  کند. اما شــکافي روزافزون میان 
تقاضاي فزاینــده چین به تولیــدات چوبي و افول 
عرضــه داخلــي اش پدید آمــده اســت؛ به ویژه از 

زمانــي کــه پــس از ســیل               هاي ۱۹۹۸ ممنوعیت 
ملي درخت اندازي به اجرا گذاشــته شــد. از این رو 
واردات چــوب بــه چین از زمان ممنوعیت شــش 
برابر افزایش یافته است. چین به عنوان واردکننده 
الوارهاي حاره اي از کشــورهاي هر سه قاره اي که 
در گســتره حاره قرار دارند (به ویژه از مالزي، گابُن، 
پاپوآ نیوگینه و برزیل)، اکنــون دومین مقام را پس 
از ژاپن دارد که به ســرعت از آن کشــور نیز پیشــي 
مي               گیــرد. چین از منطقــه معتدله نیز الــوار وارد 
مي               کند؛ خصوصا از روسیه، نیوزیلند، ایالات متحده، 
آلمان و اســترالیا. با ورود چین به ســازمان تجارت 
جهاني، انتظــار مي               رود  واردات الــوار آن افزایش 
بیشــتري هم پیدا کند، زیرا تعرفــه تولیدات چوبي 
در آســتانه کاهش از ۱۵ تا ۲۰ درصد به دو تا ســه 
درصد است. در نتیجه معني اش این است که چین 
نیز مانند ژاپــن جنگل               هاي خودش را حفظ خواهد 
کرد که امــا فقط به بهاي صــدور جنگل               زدایي به 
کشــورهاي دیگر خواهد بود که بسیاري از آنها (از 
جمله مالزي، پاپوآ نیو گینه و استرالیا) هم اکنون به 
جنگل             زدایي فاجعه بار رسیده یا در مسیر رسیدن به 

آن هستند...».
پرسش این اســت که آیا در ایران این روزنامه ها 
از ســوی مقاماتي که امروز تا کمر در آب مي  روند، 
خوانده شــده است؟ اگر نخوانده اند، چگونه کسب 
تخصــص کرده اند. مســئله جنگل زدایي فقط یکي 
از دلایــل ســیل زایي اســت. برنامه ریزي  هاي دفاع 
شــهري، دیواره ســازي پلکاني رودخانه ها،  نیاز به 
صرف درآمد ملــي در اجراي پروژه هاي ملي دارد. 
ساخت گالري  هاي وســیع در مکان  هایي که مانند 
دروازه قرآن نیاز به احداث بزرگراه اســت و هزاران 
پروژه اشتغال زاي آموزشــي و کشاورزي و صنعتي 
ایمن دیگــر که مســتلزم کاهــش جاه طلبي  هاي 
خارجي و پرداختن به عمران و اقتدار داخلي است 
تــا ناچار نشــویم براي جلب محبوبیــت تا کمر در 
سیلاب رویم و نتوانیم پاسخ گوي شیون  هاي کساني 

باشیم که همه چیز خود را از دست داده اند!

ایران هم هست! عادل یا عاطل و باطل؟ 
مسئله این است

 : سلام سوفیا. عادل هم از تلویزیون رفت. �
- یعني الان هرکي تلویزیونه عادل نیست؟

 : تیکه ظریفي انداختي. 
- درباره بیرون کــردن عادل از تلویزیون، تحلیل تو 

چیه؟
 : ببیــن، اینهــا اول نظرســنجي کردنــد ببیننــد 
محبوب ترین مجري تلویزیون کیست، بعد آن کسي را 

که رأي آورد، انداختند بیرون! 
-  خب؟

: همیــن دیگــه. این طــوري تلویزیون یکدســت 
مي مونه و توقع مردم زیاد نمیشه.

- خب؟
: اگر دقت کني، همین الگو را در جاهاي دیگه هم 

پیاده کردند و جواب داده!
-  مثل چي؟

: ببین مثلا توي سینما بهرام بیضایي و ناصر تقوایي 
را دیدیم خوبند، گذاشــتیم توي کشــو کــه نو بمانند، 
الان سطح ســینماي ما شده چهارچنگولي و رحمان 
۱۴۰۰. یا توي موســیقي شــجریان دیدیم خوب است، 
گذاشــتیمش بالاي طاقچه، جاش کم مانده بود تتلو 
بیــاد. این طوري چه حســني دارد؟ توقع جامعه زیاد 
نمي شــود؛ یعني مردم جاي اینکه کارها را با بیضایي 

مقایسه کنند، با ده نمکي مقایسه مي کنند.
- چــه تحلیل عمیقــي کردي میــدون دوم. حالا 

جریان عادل فردوسي پور چه مي شود؟
: هیچــي! این همــه وقــت مجري و کارشــناس 
برنامه هاي سینمایي شــد مسعود فراستي، آب از آب 
تکان نخورد. حالا هم جاي عادل، یک عاطل وباطل را 

شاخ کنند، فرقي مي کند؟
- واي میدون دوم، چــه تحلیل هایي مي کني تو! 

این طوري تحلیل کني عاشقت مي شوم ها!
: اي شیطون بلا.
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کارتون خواب

دور دنیا

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــي با عنوان ظهور 
«روبات-خبرنگار» به پدیده نســبتا تازه اي که در ســه 
ســال اخیر در عرصه روزنامه نگاري سراســر جهان رو 
به گســترش است، پرداخته؛ پدیده اســتفاده از هوش 
مصنوعي و همچنین خبرنگار روباتي هلیوگراف  که این 
روزها بسیاري از روزنامه ها و خبرگزاري هاي بین المللي 
مانند خبرگزاري آسوشــیتدپرس، رویترز، یاهو ورزشي و 
روزنامه هاي نیویورک تایمز و واشنگتن پست براي تولید 
محتواي خبري از آن بهره مي گیرند. بخش هایي از این 

گزارش را مي خوانیم.
روزنامه نــگاري با محتوایي که ماشــین آن را تولید 
مي کند، رو به گســترش است و خبرنگاران و سردبیران 
نشریات دیجیتال نیز مانند مطبوعات سنتي چاپي تصور 
مي کنند از قربانیان آن خواهند بود. در حدود یک ســوم 
از محتوایــي که خبرگــزاري بلومبرگ منتشــر مي کند، 
از نوعي فناوري خودکار اســتفاده مي شــود. سیســتم 
استفاده شــده در این خبرگزاري از شــرکت «سایبورگ» 
گرفته شــده که خبرنگاران مي تواننــد به کمک آن هر 
فصل و هزاران مقاله گزارش درآمد شــرکت را خلاصه 
و تبدیــل به گزارش کننــد. این برنامــه مي تواند زمان 
تهیه یک گزارش مالي را بــه اندازه یک لحظه کاهش 
بدهد و برخلاف خبرنگاران حــوزه تجارت نه به زمان 
اســتراحت نیاز دارد و نه شــکایت مي کند. سایبورگ با 
این سیســتم بي نظیر و دقیق، به بلومبرگ در رقابت با 
رویتــرز، رقیب اصلي آن در حــوزه روزنامه نگاري امور 
تجــاري مالي کمک مي کنــد و همچنین فرصتي براي 
رقابت با رقباي جدید و تازه نفس در مســابقه سرعت 
اطلاع رساني فراهم مي آورد. جان میکلتوایت، سردبیر 
بلومبرگ، مي گوید: «بازارهاي مالي در این حوزه از سایر 
زمینه ها جلوتر هستند». علاوه بر پوشش درآمد شرکت 
براي بلومبرگ، خبرنگاران روباتي تولید کننده محتواي 
مقالات لیگ بیسبال آسوشیتدپرس، فوتبال دبیرستاني 
براي واشنگتن پســت و زمین لرزه ها براي لس آنجلس 
تایمز بوده اند. نســخه اســترالیاي روزنامه گاردین نیز 
به تازگی اولین مقاله نوشته شده با کمک ماشین خود را 
منتشر کرد که یک گزارش از کمک هاي سالانه سیاسي 
به احزاب سیاسي آن کشور بود. فوربس نیز اخیرا اعلام 
کرده است که ابزاری آزمایشي به نام برتي را در اختیار 
خبرنگاران مي گذارد تا پیش نویس مقالات و قالب هاي 
گزارش را با آن تهیه کنند. هوش مصنوعي به بخشــي 
از جعبه ابزار این صنعت بدل شــده است؛ اما مدیران 
حوزه روزنامه نــگاري معتقدند این ابزار، تهدیدي براي 
کارکنان و نیروهاي انســاني نیســت. برعکس، انتظار 
مي رود روزنامه نگاران با اســتفاده از آن زمان بیشتري 

بیابند تا صرف کارهاي اساسي کنند.
لیــزا گیبــز، از مدیــران آسوشــیتدپرس، مي گوید: 
«روزنامه نــگاري کاري خــلاق اســت، وابســته بــه 

کنجــکاوي، قدرت داســتان پردازي، کاوش و تحقیق و 
پاســخ گو کردن دولت ها، تفکر انتقادي و قوه قضاوت و 
تشخیص اســت. ما مي خواهیم روزنامه نگاران انرژي 
خود را دقیقــا همین جا صرف کنند». آسوشــیتدپرس 
در ســال ۲۰۱۴ قــراردادي براي این منظور با شــرکت
Autodesk Insights بســت تــا نرم افــزاري براي این 
منظور تولید کند. آسوشــیتدپرس نیــز مانند بلومبرگ 
علاوه بر تکیه بــر نرم افزار براي تولید گزارش هاي لیگ 
و کالج هاي کوچک، از آن براي پوشــش گزارش درآمد 
شرکت ها استفاده کرده است. این خبرگزاري از آن زمان 
توانســته تولید مقاله گزارش درآمد در هر سه ماهه را 
از ۳۰۰ به ســه هزارو ۷۰۰ برســاند. واشنگتن پست یک 
خبرنگار روباتي دارد که «هلیوگراف» نامیده مي شــود 
و مفید بــودن خود را در پوشــش بازي هــاي المپیک 
تابســتاني ۲۰۱۶ و انتخابات ۲۰۱۶ ثابت کرده است. این 
روزنامه آمریکایي در ســال گذشته، به لطف هلیوگراف 
توانســته در جوایز جهاني Biggies که رقابتي در حوزه 
اطلاع رســاني با کمک  هوش مصنوعي است، برترین 
رده را در اســتفاده از روبات به دســت آورد (مراســم 
Biggies در تالار پولیتزر دانشــگاه کلمبیا برگزار شــد). 
به گفته جرمــي گیلبرت، مدیر طرح هاي اســتراتژیک 
واشنگتن پســت، ایــن مؤسســه همچنیــن از هــوش 
مصنوعي براي ارتقاي مقالات مرتبط با مسائل محلي 
در موضوعاتي مانند رقابت هاي سیاسي در یک منطقه 

خاص جغرافیایي استفاده مي کند.
روزنامه نگاري با کمک هــوش مصنوعي البته کار 
ساده اي نیست که یک روبات ناگهان نسخه اي از مقاله 
را کپي کند و به شما تحویل دهد. خیلي کارها باید انجام 
شود و ویراستاران و نویسندگان با دقت چندین نسخه از 
یک گزارش را تهیه و متوني با نتیجه گیري هاي متفاوت 
تکمیل مي کنند. سیســتم با داده هایي که در اختیارش 

گذاشته مي شود، مي تواند یک مقاله ایجاد کند.
اما گزارش هاي تولید شده به وسیله ماشین، از خطا 
مصون نیســتند. براي مثال ممکن است مقاله گزارش 
درآمد تهیه شده با کمک سیستم هاي نرم افزاري تحت 
تأثیر ترفندهاي زیرکانه شرکت هایي قرار گیرد که ارقام 
را دست کاري مي کنند. وال استریت ژورنال و داو جونز با 
اســتفاده از این فناوري براي کارهاي مختلف، از جمله 
ضبــط مصاحبه ها یا کمک بــه روزنامه نــگاران براي 

شناسایي «اخبار عمیقا تقلبي»، استفاده مي کنند.
فرانچســکو مارکني، سرپرســت تحقیق و توسعه 
نشریه The Journal  مي گوید: «تا همین چند سال پیش 
این فناوري در انحصار شرکت هاي فناوري پیشرفته بود؛ 
اما اکنون اســتفاده از آن دارد به یــک ضرورت  تبدیل 
مي شود. به  نظر من بســیاري از ابزارهاي استفاده شده 
در عرصه روزنامه نگاري بــه زودي با هوش مصنوعي 

طراحي خواهند شد».

آیا روبات ها جاي روزنامه نگاران را می گیرند؟

 عکس، سفر، گریز
فردین علیخواه به عنوان یك جامعه شــناس که 
بیشتر نظرات خود را در کانالش منتشر مي کند، این بار 
به ابعاد دیگري از رفتار انسان ها در سفر اشاره مي کند؛ 
بــه حجم بالاي عکس گرفتن فــرد از خود: «خیلی از 
آدم ها این روزها مدام از لحظه های سفرشــان عکس 
می گیرند. ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه! عکس 
و عکس و عکس پشــت سر هم. یک، دو، سه، چیک! 
هم صفحات فید و هم اســتوری اینستاگرام مملو از 
عکس های ســفری است که آغاز کرده اند. ۳۰ عکس 
بــرای یک روز. جاده، آســمان، دشــت، مرتــع، غذا، 
شــکوفه، رنگین کمان، پاها در کــف رودخانه و.... در 
تمامــی این عکس ها گیرنده عکــس در مرکز عکس 
قرار دارد. سفر در حاشــیه و کانون سفر خود عکاس 
است. جهان به گرد من می چرخد! در سفر، آدم ها گم 
می شوند ولی در این سفرها آنان مدام پیدا می شوند. 
پرسش آن است که این حجم از انتشار عکس را باید 
به عنوان ویژگی زندگی امروز پذیرفت و با آن کنار آمد 
و سرزنشــش نکرد یا آنکه این عکس ها نشان دهنده 
تنهایی آدم هاست. آدم های امروزی دیگر با سفرهای 
دو، سه یا چهار نفره خانوادگی ارضا نمی شوند. دلشان 
جمعیــت می خواهد جمعیت. دوســت دارند دور و 
برشان شــلوغ باشد ولی نیســت. نه، این هم نیست. 
دوســت دارند مدام بر روی صحنه باشند. صحنه ای 
که دیگران به آنان نگاه کنند و با لایک تأییدشان کنند. 
اگــر ایده «زندگی به مثابه صحنه» را انتخاب کرده ایم 
دیگر چه فرقی می کند که در ســفر باشیم یا در خانه. 
فقط جایی باشــد که برای ما نقــش آتلیه را ایفا کند. 
قطعا مسافری که روزی ۳۰ عکس از طریق اینستاگرام 
منتشر می کند حداقل سه ساعت برای عکاسی وقت 
صرف کرده اســت. خوانــدن کامنت های دوســتان 
و «مرســی عزیزم» نوشــتن را هم به این زمان اضافه 
کنید. در این وضعیت معنای تجربه ســفر چیســت؟ 
چه مکاشــفه ای در این تیپ ســفرها رخ داده است؟ 
کدام گریز از زندگی روزمره به وجود آمده اســت؟ آیا 
عکس گرفتن و چک کردن کامنت های دوســتان، خود 
جزئی از همان زندگی روزمره ای نیســت که مسافر از 
آن گریخته اســت؟ در برخی از کشورها حرکت هایی 
آغاز شــده اســت که در آنها تلاش می کنند تا حرص 
و ولــع برای عکس گرفتن و انتشــار آن را خنثی کنند. 
خویشتن شناسی در سفر با چنین کنترلی معنا می شود. 
سفری بدون توجه به خویشــتن در عکس! گم شدن 
کامل در دل جاده. متأســفانه این روزها تعریف کردن 
از ســفر هم از معنا تهی شده است. ما قبل از آنکه به 
خانه برسیم سفرمان را برای دیگران تعریف کرده ایم. 
به همین دلیل آدم ها دیگر کمتر درباره سفرهایشان با 
هم حرف می زنند. ما قبل از رســیدن به خانه چمدان 
ســفر را باز کرده ایم! برخی در سفر متوجه می شوند 
کــه چه چیزهایی ندارند. در ســفر می فهمند که چه 
چیزهایی را از دســت داده اند. سفر، نداشته هایشان را 
به یادشــان می آورد. برخی در سفر می فهمند که چه 
چیزهایی دارند که قدرش را نمی دانند. در سفر دلشان 
برای خانه شان تنگ می شــود. در سفر می فهمند که 
انتخابی جز از آنچه از آن گریخته اند ندارند. باید بروند 
و دوباره خودشان را لای چرخ دنده های درحال گردش 

شهر گم کنند».

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون مجلسی

در همین نزدیکی
 کوچه مالی پیداست!

یکــی از ســرگرمی های موردعلاقــه ام بازی با 
کلمــات و پیداکــردن ریشــه آنهاســت. در طول 
ســال ها پیگیری این ســرگرمی متوجه شده ام که 
ریشــه بســیاری از کلمات ربطی به ادبیات ندارد، 
بلکــه از شــرایط اجتماعــی بیــرون می آید. یک 
نمونه اش همین کلمه «مــال» که هیچ ربطی به 
آن کلمه مال انگلیســی که معنــای مرکز خرید- 
تفریحی می دهد ندارد، بلکه مستقیما از اصطلاح 
فارسی مال ومنال مشتق شــده است. اگر دقیق تر 
بخواهم توضیح بدهم، یعنی این ســاختمان های 
غول پیکری که در چندسال اخیر در هر گوشه شهر 
به اســم مال روییده اند، معنی شان می شود برای 
رســیدن به مال، منــال، مال بــزن. همین جا لازم 
اســت این توضیح را بدهم که منال هم ربطی به 
محل کســب ثروت ندارد. البته خواننده هوشیاری 
که شــما باشید ممکن اســت همین جا بگویید که 
فهمیدیم بابا، منال مشــتق از کلمه نالیدن و نهی 
آن است، اما زهی خیال باطل! این یکی منال رابطه 
مستقیمی دارد با نوعی از خواندن که قدما به آن 
کوچه باغی می گفتند. خــود بنده در همان دوران 
کودکی خاطرم هســت که گاهی بی وقت صدای 
آوازی را از بیــرون خانــه می شــنیدم و بزرگ ترها 
سری تکان می دادند که یکی دارد داخل کوچه باغ 
می خواند (از شــما چه پنهان گاهی اوقات هم که 
با افراد خانواده در باغ و بوستانی جمع می شدیم 
همیشه کســانی بودند که ناگهان چشمه ذوقشان 
می جوشید و می زدند زیر آواز کوچه باغی که گرچه 
به طعنه گفته می شد، اما همین نشان می داد که 
کوچه باغی خواندن برای خودش سبکی به حساب 
می آمد که ریشه در کوچه باغ های باصفای تهران 
داشــت). اگر هنوز سررشــته ماجرا از دستتان در 
نرفته، خلاصه مبحثم این اســت که مال در زبان 
فارســی امروزی یعنی اینکه برای رسیدن به مال، 

کوچه باغ را تبدیل به مال کن.
خیر نبینــد هرکس کــه فکر کنــد این بحث 
کاملا فنی، تخصصی و جامعه شناسانه ای که در 
اینجــا مطرح کردم صرف مــزاح بوده. یعنی من 
هم در انتهای ســال گذشــته وقتی خبر واگذاری 
مجوز ساخت وســاز در ۶۲ باغ تهــران به بخش 
خصوصــی (االله اعلــم البخــش الخصوصی!) 
را شــنیدم، فکر کردم شــوخی بوده، اما بعد که 
متخصصان و دلسوزان شهری شروع به اعتراض 
کردند، فهمیــدم ماجرا خیلی هم جدی اســت 
و همیــن روزهاســت کــه چندتا مــال و برج از 
وســط باغ های تهران بیرون بزننــد. حالا پرونده 
مربوطه بین عاشــقان کوچه باغ ها و سینه چاکان 
کوچه مال هــا در حــال بکــش و واکش اســت. 
خداکند تا ما ســرمان به مصیبت سیل گرم است، 

این یکی باغ ها را هم سیل نبرد.

تجربه دیگران قصه هاي شهر

 اتفاق

هفته نامه آمریکایی تایم در گزارشــی به قلم یکی 
از کارآفرینان ساحل عاج به پدیده مهاجرت پرداخته و 
از این جنبه موضوع را بررســی کرده که آثار این پدیده 
مثبت تر از آن اســت که عموم مــردم تصور می کنند. 

بخش هایی از این مقاله را می خوانیم.
داســتان مهاجرت از آفریقا به طور معمول به شکل 
فــرار توده وار از جنگ و تغییــرات آب و هوایی تصویر و 
روایت می شــود. تصاویری از خانواده های آسیب پذیر 
که در قایق های ناامن از آب های اقیانوس عبور می کنند 
و زمستان سرد در اردوگاه های موقت پناهندگان سکنا 
داده می شوند، بخش هایی از این روایت هستند. پشت 
هر تصویر زندگی انسان ها و تجربیات آنهاست که هرگز 
نباید از آن چشــم پوشــید. اما این تصویر کامل نیست. 
واقعیت این پدیده و ریشه های آن بسیار متفاوت است. 

داستان مهاجرت آفریقایی ها باید بازنگری شود.
این فقط دل مشــغولی ساکنان آفریقا نیست و لازم 
اســت در برابر گفتمان مخربی که در جهان رواج دارد 
و تصویری تحریف شــده و غیرســازنده را برای تحریف 
واقعیــت تحمیل کرده اســت، مقاومــت کنیم. بدون 
شــک، روایت تحریف شده منجر به اتخاذ سیاست های 
نادرست می شود. بر خلاف باور عمومی، در مدت تقریبا 
۳۰ ســال میزان مهاجرت در سطح جهان فقط اندکی 
افزایش داشته است و از ۲٫۹ درصد از جمعیت جهان 
در سال ۱۹۹۰ به ۳٫۴ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته 
است. الگوهای مهاجرت ممکن است تغییر کرده باشد 
اما افزایش قابل توجهــی در میزان مهاجران رخ نداده 
اســت. مهاجران آفریقایی فقط ۱۴ درصد از جمعیت 
مهاجــران در ســطح جهــان را تشــکیل می دهند و 
تعدادشان به طور قابل توجهی کمتر از مهاجران آسیایی 
اســت که ۴۱ درصد از این جمعیت هســتند یا اروپایی 
که بالغ بر ۲۴ درصد می شوند. در واقع، در سال ۲۰۱۷، 
تعداد افرادی که از مهاجرخیزترین ۱۰ کشور آفریقایی به 
اقصی نقاط جهان رفته بودند، کمتر از مهاجرانی است 
که از مکزیک به ایــالات متحده رفته اند. مبدأ و مقصد 
بیشــتر مهاجران آفریقایی نیز خاک همان قاره اســت. 
با این حال، مهاجرت احساســات شدیدی برمی انگیزد: 
این پدیده با بدبینی نسبت به افراد متفاوت و خصومت 
با افراد خارج از گروه «ما» عجین بوده اســت. شاید در 
عصر اخبار جعلی و اطلاع رسانی غلط عمدی، تحریف 
اخبار در حوزه مهاجرت بیشــتر هم باشد. در سال های 
اخیر، این مسئله برای اهداف سیاسی در سراسر جهان 

مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
می توان بهتر عمــل کرد. مهاجرت پدیــده ای ذاتا 

منفی نیســت. برای قرن ها پیوندهای تجاری- جهانی 
را تقویت کرده است، کشــورها را شکل داده، کوشش 
انســان ها را بیشــتر کرده و مهارت هــا و فرهنگ های 
مشــترک در سراســر جهان پدید آورده است. رهبران 
جهــان در اولین پیمــان جهانی ســازمان ملل متحد 
در مــورد مهاجرت در دســامبر ۲۰۱۸ بر این امر صحه 
گذاشــتند که مهاجرت «منبع رونق، نوآوری و توسعه 

پایدار در دنیای جهانی شده ما است».
داده ها نشان می دهد که مهاجران سبب رشد تولید 
ناخالص داخلی در کشورهای مقصد می شوند و نیروی 
کاری ارزشمند و اغلب ضروری هستند. سهم اقتصادی 
آنها چشمگیر است. سهم مهاجران در تولید ناخالص 
داخلی ساحل عاج ۱۹ درصد و در رواندا ۱۳ درصد و در 

آفریقای جنوبی ۹ درصد برآورد شده است.
مهاجرت می تواند رشــد اقتصــادی را تقویت کند، 
شــکاف های بازار کار را پر کند و فرصت های سازنده ای 
برای جمعیت جوانــان پدید آورد. امــروزه ۶۰ درصد 
جمعیت آفریقا زیر ۲۵ ســال سن دارند و تا سال ۲۱۰۰، 
جمعیت جــوان آفریقــا دو برابر کل جمعیــت اروپا 
می شــود. با این حال، مطابقت آموزش و مهارت های 
مــورد نیــاز کارفرمایــان در آفریقا بدتــر از هر منطقه 
دیگر جهان است. پیشــرفت فناوری در سال های اخیر 
شــغل های جدید و مدل های تازه کســب و کار را ایجاد 
کرده است، اما جوانان آفریقایی هنوز فرصت چندانی 

برای بهره گیری از این نوآوری در قاره نیافته اند.
این چالشی بزرگ اســت که باید به آن توجه کنیم. 
اگــر نتوانیم تحرک اجتماعی را تقویــت کنیم، با خطر 
از دســت دادن بزرگ تریــن ثروت خود، یعنــی جوانان، 
روبه رو خواهیم شــد. امتناع از ایجــاد راه های قانونی 
مهاجــرت، سیاســت های نامناســب و ضعف تحرک 
اجتماعی اغلب ســبب می شود شــبکه های تبهکاری 
بیشتر از دولت ها از مهاجرت سود ببرند وقتی مهاجرت 
به درستی مدیریت نشود، همه ما بازنده هستیم. درآمد 
قاچاق انســان در ســال ۲۰۱۶ بالغ بر هفــت میلیارد 
دلار شــده که معادل مبلغی اســت که ایالات متحده 
و کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در همان سال صرف 

کمک های بشردوستانه بین المللی کردند.
بشــریت همواره در حال حرکت است و مهاجرت 
در بافــت وجودی ما قــرار دارد. اگر مــا آرزوی تحقق 
اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ و پایان دادن به فقر را داریم، 
حمایــت از مهاجرت به جای جلوگیری از آن، ضرورت 
پیدا می کند. مهاجرت نباید ممنوع شود، بلکه باید بهتر 

مدیریت شود.

اخراج اجباری از باغ وحش
بیــش از ۴۰ حیوان کــه در باغ وحشــی در غزه 
نگهداری می شــدند، به علت شــرایط نامناسب و 
خطر گرســنگی به اردن منتقل شــدند. به گزارش 
گاردین، ایــن حیوانات شــامل چند شــیر، میمون، 
طوطی، شــترمرغ و یک کفتار روز یکشنبه به کشور 
اردن فرســتاده شــدند. ســخنگوی ســازمانی که 
مسئولیت این جابه جایی را برعهده داشته و در وین 

اتریش مســتقر اســت، اعلام کرد این ۴۳ حیوان در 
رفح، جنوب غزه، در «شــرایطی وحشــتناک» به سر 
می بردنــد و احتمال داشــت به علت گرســنگی و 
عدم رســیدگی بمیرند. البته مســیر ۳۰۰ کیلومتری 
طی شــده تا منطقه ای در اردن تمام مسیری نیست 
که تعدادی از این حیوانات طــی کرده اند. به گفته 
این سخنگو، دو شیر از این میان قرار است در نهایت 

به آفریقای جنوبی ارسال شوند. 

خطر از دست دادن بزرگ ترین ثروت اجتماعى

       گیتى صفرزاده

 کینو


